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  زمانی براي کرخت شدن آدمها

  برفیلم ایثار از تارکوفسکی مروري

  92مقصود فراستخواه، فروردین 

 ساخته 80 دهۀ دوم ۀنیم در فیلم این. است از تارکوفسکی دراماتیکفیلمی  i)قربانی: یا(ایثار
پدر وپسري را می بینیم که نمایندة دو نخستین صحنه ها، در . بود مدرنیته خزان که اي زمانه .شد

iآلکساندر(پدر. نسل اند i( کمک می گیرد از پسرش. ژورنالیست ومدرس دانشگاه استi i i هم با  تا
هم است  نماديگویا  .کنندمی محکم می چینند و سنگ دورش  .بکارند خاك در خشک یدرختتک 

  .از زوال طبیعت و هم از بحران معنویت
هرچند ایمان او به خدا با کنجکاوي . گرانبار از خاطرة ازلی واسطوره ؛وایی داردذهنی رِ ،پدر

 روایت. با اوستهمچنان طرات دینی خا اما. استشده هاي خرد انتقادي مدرن دست به گریبان 
 و داد آب، هر روز غرس کرد اي تپه بالايبر خشکیده ینهال که براي فرزندش می گوید را راهبی

به گوش  »باخ«نیرومند فیلم، موسیقیی از و در پس زمینۀ موزیکال . انتظار رویش مجدد او را کشید

ا انکار کرده است و به درگاه خدا لابه می می رسد با مناجاتی از پطروس که در محاکمه اش، مسیح ر
  ....» بنگر را اندوهم تلخ هاي اشک،  ايببخش وندا مراخدا« : کند

مرتب حرف می پدر . در نا امیدي امید و ،دیوار به دیوار شک ی استایمان ،پروبلماتیک پدر
i»اتو«زند و بیش از او  v ر مسأله هاي درگی .با دوچرخه سر می رسدکه  شنامه رسان دوستآن   ؛

. که نمی تواند سخنی بگویداست  ایناما مشکل پسر  .اينیچه  گرفتاري هاي و استفلسفی  بغرنج 
مقارن  ،در مدرنیتۀ متأخر زبانچرخش از  است نشانه اياین شاید . شده است عملحنجره اش 

کند می  مداخله گري. دیگر آن حکایتگر بی طرف از واقعیت نیست ،زبان. ساخته شدن فیلم
نایی  ،نسل جدیددر  پس دور از انتظار نیست که. وخصیصه اي گفتمانی براي معرفت به بار می آورد

؛ با سرمشقی باشدنتایج عملی  جويوبیشتر پی  باشدمانده نحقیقتی عینی وغایی  از گفتن سخنبراي 

 و کريروشنف در همان حال که پدر و دوست فرهیختۀ پستچی او گرم گفتگوهاي. تینوپراگماتیس
دوچرخه مرد را  .آنها را دست می اندازد هاي خود »بازیگوشی«و اند، پسر با شیطنت هانخبه گرایانه 

  .غافلگیر بر روي پدر می پرد ومابقی قضایا. به طنابی می بندد
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او را دوست دارد اما  vهمسرش آدلاید .جزیره اي دنجدر ؛ خانۀ ویلایی آلکساندر مجلل است
قرار است مراسم جشن . شبه ضمیمۀ شهرت وثروتو  با ارزشهاي مبادله اي. ريابزامتعارف با عقل 

هرکس . همه چیز براي یک شادي ترتیب داده می شود. شودبتولد الکساندر با دوستانش برگزار 
 با درونگرااست  یزناما  خانهخدمتکار ماریا،  .وذوقی وسلیقه اي نشان می دهد سفارشی می کند

 درخدماتی که براي میهمانی لازم است انجام می دهد ولی  ۀهم. نگران و گرفتهغمین، چهره اي 
غیر منتظره کمین کرده او گویا هول وهراسی جادوگونه به یک رویداد خیرة چشمان  رخسار نزار و 

  .است
غریو  ،خانواده ودوستانش ،الکساندر آنگاه که یکباره . می رسدچه زود اتفاقا خبر این واقعه 

هولوکاستی اتمی  هسته اي و یجنگ :وندنمی ش تلویزیوني از خبر، و یی جنگندهماهولناك هواپی
 در کام مرگ ونابودي فروبا هرچه هست  اي سیاره .است شرف وقوعدر نوزدهم ژوئن تا عنقریب 
  .است 1985مربوط به سال  ،صحنۀ داستان. می رود

ه نمایندة عقلانیت ابزاري آدلاید ک. مشاهده می کنیمبه این خبر  ي متفاوتی راواکنش ها
 می شود چیرهاز پاي می افتد، رعشه بر اندامش  با شنیدن خبر، سخت اولین کسی است که ،است

برابر در عقلانی  تدبیراین نمونه اي از . را تسکین می دهداو وغش می کند تا اینکه آمپول پزشک 

  .استبه مدد علم وفناوري  فاجعه
سوژگی  ،به تعویق می اندازد را یات مدرنکگاردي، شکّبا جهشی کیرگویا اما الکساندر، 

به امر . می گریزد ایمان به ،با این مشکل خانمانسوزمواجهه  برايبشري را در پرانتز می نهد و 
از  عهدي با خداکهدرخواست نجات الهی و  :می آیدونیاز واستغاثه نذر از در در می آویزد و  متعالی

بدیلی است  ،»ایمان«در اینجا  .روزة دائم سکوت خواهد گرفت و خواهد کشیدکل دارایی خود دست 

  ....هم در برابر طرح آگاهی خودبنیاد بشر و هم در در مقابل طرح زبان خودگردان بشر
 او  آمیز اسرار  جویی چارهدر . اتو؛ فلسفی مردآن  از .نیز می بینیمرا دیگر  ۀنوعی مواجه

است و از  جادوگراو تصور می کند ماریا زنی  !شوند خردورزي جدید  با جادوگري کهن ترکیب می
. براي آلکساندر سخت استاما این  . کند خوابگیهم الکساندر می خواهد براي دفع این خطر با ماریا

گرایش شواهدي از  کوچکتریندر هیچیک . از این به دور است، هردو نیز ماریا تیپ شخصیتی او و
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افسون کلام تنها . به چشم نمی خوردبراي این عمل  ،از نوع میل یا  لذت و منفعت ،بدنی و ذهنی
مقاومت می کند ماریا . سخت به اتاق ماریا کشانید یاست که الکساندر بیچاره را در استیصال »اتو«

باور دارد که این تنها راه نجات . عاجز ودرمانده است. ولی مرد بشدت پریشان است و درهم شکسته
 !واهند جهان را نجات بدهند وگاهی با اعمال انتحاريه دیگرانی که می خۀمثل هم جهان است

تا در عمل ایثار او آغوش می پذیرد بهرا  مرد نگونبختخویش  دریغ بی مهربانیسرانجام ماریا با 
  .»viاست ایثار متضمن ، ۀ واقعیهدی «ر نه این است که به قول اتو گم .شرکت بجوید

گویا هر اکنون . عشقی پاك ومقدس و  است بی قید وشرطزنانۀ  »دوست داشتن«ماریا نماد 
دو . می شوندنیست که به هم نزدیک  »تن«در آنجا دو  . خلع بدن کرده اند ي الکساندر و ماریا،دو

کابوس . میان زمین وهوا معلق اند ،اکساندر وماریا با هم .است» بازگشوده به دیگري«ذهن ودو روح 
تا اکنون  و آلکساندر استاو همان . برجاي مانده است »نیقربا«یک اما  ....به پایان می رسداتمی 

با نوعی  .به کام حریق می سپاردبه همراه کل دارایی خانه اش را . است شده پرتابسرحد جنون 
   .به جاي می آورد »آیینی یمراسم«رفتارهاي شعائر گونه که گویی 

 زمان ضخیمروزنی از دیوار در پردة جادویی سینما،  تارکوفسکی در این فیلم کوشیده است
با همۀ دانایی و توانایی و آزادي و  تمدن جدید. بیحاصل نداگر نگوی .و چه سعی سخت بگشاید مادي

ي ه ارمغان آورد، مثل هر تمدن دیگرپیشرفتی که دست کم براي بخشهایی از مردمان این سیاره ب
آنها مگر ومگر تمدنها ودینهاي قدیم چنین بودند؟  .نبود عاري از خبط وخطاها. نبود نقصبی 

 لانه دارند که شرائط بشري ماهزارتوي ابهامات و پارادوکس هایی در  ؟مشکلات کمتري به بارآوردند
 نابرابري، .براي همیشه از پس آن بربیاید ونمی تواند نیز نتوانست مدرنامیدها وآمال عقلانیت 

 اخلاق، بحرانمعنا، تنش جنگ، ایدئولوژي هاي کرخت کننده، سلطه وجباریت،  قحطی وگرسنگی،

همه وهمه ؛ »از طبیعت واز هستی و از دیگري و از خود«گم گشتگی و بیگانگی بشر  زوال زیستبوم،
یستی با آن دست وپنجه نرم می کرد وچه دشوار و مصائبی شدند که فرهنگ وتمدن جدید می با

  .دردناك
که هر تمدنی به دست همان مردمی ویران یا در بهترین حالت دگرگون می شود  گفته اند

جوامع توسعه مدرنیته را نیز پیش وبیش از هر جاي دیگر در میان  نقد. را به وجود آورده اند تمدن آن
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اما تلخ اندیشی  ،نسخۀ روسی. فرق می کندنقد هرچند که نسخه هاي این . یافتۀ جدید می بینیم
مشکلات انسان روایتهاي نخبه گرایانۀ تارکوفسکی از شکایتها و در   و این شتهاي خاص خود را دا

  .ه استرسیدبه بیشترین مقدار خود  ،جدید
 نصیب. نقد درخشان مارکس از بورژوازي مدرن در اروپا، تأویل روسی وحشتناکی پیداکرد

که در آنجا وساخت دهقانی مذهب ارتدکس وقدرت تزاري  ه اي ازبا پس زمین،  چپ تفکر روسیه از
پاسخی با صداي بلند  ،دراماتیک در مثال تارکوفسکیادبیات  .شد وجود داشت، استالینیسمی هولناك

چنان در ناصیۀ  ؛الکساندر ، مثل اتو ودر ایثار تارکوفسکی داستانقهرمانان . بود عصر وحشتبه 
د که خطر جنگ اتمی ونابودي جهان، فقط بهانه نمی بین ونگونبختی تباهی ،مدرن زمانۀ خودبشریت 

این است افسون زدگی . باورهاي جادویی یاعقاید دینی توسل آنها به ست براي ااي  وتکانه اي 
    !»وبر«دور از چشم . جدید ما

 مکاندر کدام  آنها با مواجههو براي توضیح داد سوانح دنیاي مدرن را چگونه می توان 
سنت هاي فلسفی جدید مثل کانت یا هگل یا اگزیستانسیالیسم یا در ؟ ایستاد می شودمعرفتی 

؟ ....سنتهاي نظري علمی مانند جامعه شناسی، روان شناسی ،علوم شناختی ودر  ؟...پساساختگرایی و
اخیر را  شقّاین  »ایثار«؟ تارکوفسکی در دینیو  جادوییقدیم سنتهاي اسطوره ها و  از جستن پناهیا 

  .وچه شاعرانه به نمایش می نهد
به معناي  »رسیدگی پذیر«مفاهیمی احاطه کرده اند که هیچیک  را فیلم اصلی پیرنگ

، قربانی، معجزه اي خارق العاده یا نذر آخرالزمان ودغدغۀ نجات،: جدید کلمه نیستند عقلانی و
ظهور «با ژانري از  فیلمی گفتار بنیاد است» ایثار« .نیروها ورویدادهاي ماورایی ، وجادویی غریب

با  در مواجهه »امر الهیانسان جدید به مستأصل بازگشت «یا  »پس از کسوف اومجدد خدا 

عد از بمجدد جهان ماست که شواهدي از آن در چند دهه  »الهیاتی شدن«این همان . شمصائب
  .یوچه مسألۀ بغرنجظاهر می شود فیلم همچنان اکران 

» وهم آلود«غرق آتشی  اش دارایی ۀهمالکساندر تیره بخت را می بینیم که  ،در  اواخر فیلم
آمبولانس  .اده ودوستان می گریزددیوانه وار از چشم خانو ،آنک. است شده» خود افروخته«و 

نجات یافته اند و فقط  ،خانواده ودوستان !براي بردنش به میان دیوانگان سر می رسدتیمارستان 

http://farasatkhah.blogsky.com/


http://farasatkhah.blogsky.com/ 
 

5 

 

سراغ پسر را می و آنگاه  که با دوچرخه، آمبولانس الکساندر بیچاره را بدرقه اش می کند ماریاست
  .گیرد

اي آب براي درخت خشکیده به ستوه پسرك از کشیدن دلوه. فیلم دارد به پایان می رسد
تکدرخت چوب  بیجان، اکنون در غیاب کابوس الکساندر و از . در پاي آن دراز می کشد. آمده است

آسمان، حاوي ابر . دیده می شود در پس زمینه اي باشکوه از آسمان  ؛دارددیگر  وضعیمنظر پسر، 
اوج هست، کلمه هست، انتظار  .دریاچه پر از آب است، زندگانی هست. ندا ابرها پیام آور باران. است

ودر آغاز کلمه « :زبان می گشاید ،فیلم سرتاسر طولاو اکنون براي یک بار در . هست و  امید هست
viبود i«چرا بابا؟« :چیزي بر این آیه می افزاید نیز خوداما . نخستین آیۀ کتاب مقدس ؛«vi i i  .

   ....به قوت خود باقی استیک نسل پرسش هاي رادیکال 

        
                                                             

i The Sacrifice 
ii Alexander 
iii Come here and give me a hand, my boy. 
iv Otto 
v Adelaide 
vi every gift involves  sacrifice 
vii In the beginning was the Word. 
viii Why is that, Papa? 
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